
اگر موافقيد گفت وگو 
را از سبک زندگی  پدر آغاز کنيم.

اخلاص پدر وجه بارز ايشــان بود. در مســير 
رشد روحانی شان تجربه همراهی و همرزمی با انسان های 
وارســته و واصل به حقيقت را مســتمرا تجربه کردند. 
جوانان عارفی که راه های طولانی و پرپيچ و خم رسيدن 
به مطلوب حقيقی را در کوتاه ترين زمان ممکن گذراندند 
و ملک تا ملکــوت را به طرفه العينــی پيمودند. توکل و 
تقوی مبتنی بر خلوص عمل مقدس که همان جهاد فی 
سبيل االله  است وجه بارز و شاخص پدر بود که بسيار دست 

نيافتنی است در عين اينکه بسيار ساده به نظر می رسد. 

به نظر شما  چرا پدر هميشه در نبرد 
و  جهاد فی سبيل االله بود و در همين مسير به 

خدا رسيد؟   
اساس رشد ايشان در استمرار بر حفظ خودشان در مسير 
جهاد و فراموش نکردن راه شــهدا در پرتو ولايتمداری و 
پا فراتر نگذاشتن از حريم امن ولايت بود. چند روز پيش 
در پاسخ به شاخصه های مکتب سليمانی برای روزنامه ای 
اين گونه نوشــتم: «اخلاص مبتنی بر مجاهدت بی وقفه 
متأثر از ولايتمداری و در چارچوب تدبير، بر بســتری از 
شجاعت با فراغت از نگاه گروهی و دسته ای با اعتقاد راسخ 
به مقوله عظيم شهادت طلبی می تواند شاخص مناسبی 
برای درک شهيد سليمانی باشد. تکرار اين جمله به نظرم 

در پاسخ به اين سؤال بجا است.»

 اجازه بدهيد کمی خانوادگی تر سوال 
هايمان را بپرسيم. فرمانده محبوب مقاومت 

دنيای اسلام ،وقتی در خانه بود چه می کرد؟ 
ايشــان در لحظه زندگی می کردند. آنچه کــه در منزل 
گاهی به شــوخی و جدی در مورد ايشــان و با توجه به 

عدم اســتراحت و فعاليت مداومــش می گفتيم اين بود: 
ايشان جوهر زندگی را می کشــند و فقط تفاله زندگی را 
باقی می گذارند. به خاطر دارم به دفعات بعد از رســيدن 
از محل کار برای اســتراحت می رفتند و شايد يک يا دو 
دقيقه بعد که بيدار می شــدند، می پرسيدند چند ساعت 
اســت که خواب بودم؟ چرا بيدارم نکرديــد؟ يا اينکه آيا 
کســی با او کاری نداشته اســت؟ وقتی متوجه می شدند 
تنها چند دقيقه بيشــتر نگذشــته اســت خودشان هم 
گاهی اوقات تعجب می کردند. صله رحم از موارد دنيايی 
بود که پدر بسيار به آن پايبند بود، از همان وقت محدود 
برای سرکشی و احوالپرســی از نزديکان بهره می برد. اگر 
در محضر پدرشان بود، ســعی می کرد هر خدمتی که از 
دستش بر می آيد انجام دهد، اگر لحظاتی را با نوه هايش 
بود و فرصت بود، دوســت داشت برای ســاختن خاطره 
با آنها بازی کند يا استحمام آنها را برعهده می گرفت. بلا 
اســتثنا هر هفته روضه خانگی در منزل برپــا بود، اغلب 
تعداد شرکت کنندگان در روضه به تعداد انگشتان دست 
می رســيد و زمان هم کوتاه بود، اما پدر سعی می کرد از 
تمام برکات حصول معنوی در دســترس بهره مند شود و 
ديگران به خصوص خانواده را هم به اين موضوع مهم توجه 
بدهد. نســبت به جايگاه ولايت حساسيت و اعتقاد قلبی 
داشــت و در عمل به طور مداوم اين امر مهم را به ديگران 
هم گوشزد می کرد. پرهيز از تظاهر هم يک موضوع مهم 
درباره سبک زندگی ايشــان بود. در لباس پوشيدن مقيد 
بود که مرتب و منظم باشــد و در عين حال از بوی خوش 

هم غافل نبود. 

آن طور که گفتيد حاج قاسم نسبت 
به لحظات و دقايقش متعهد بود، فکر می کنيد 

چه چيز باعث شده بود تا اين گونه باشد؟ 
حس مسئوليت از يک ســو و احســاس جا ماندن از 

کاروان و خيل بزرگ شهدا در جبهه های مختلف ايشان 
را نسبت به تک تک لحظات متعهد می کرد تا بهترين 
اســتفاده را از لحظه موجود کرده و منتظر مجوز عبور 
از ســرای فريب باشد. در عمل ســبک زندگی پدر به 
شکلی بود که در عين اينکه هر لحظه مشتاق و منتظر 
رفتن بودند به همان ميزان هم به حيات به عنوان يک 
هديه الهی برای رشد و ارتقای روحی و معنوی احترام 
می گذاشــت، اين گونه نبود که زندگــی را بی ارزش 

بشمارد يا رياضت پيشگی را  ترويج دهد. 

رفتار پدر با مردم چگونه بود؟ 
مردم داری برايش اولويت داشــت و مردم را از صميم 
قلب واجد احترام می دانســت. تحت هيچ شــرايطی 
اجازه نمی داد بين ايشــان و صاحبــان اصلی انقلاب 
فاصله ای به وجود آيد، پــدر در اين مورد خيلی جدی 
بود. برای هر شخص در جايگاه خودش احترام قائل بود 

پدر به جایگاه «ولایت» 
اعتقاد قلبی داشت

  معصومــه ماه پیکــر|١٣دی ماه  ســال ٩٨ هیــچ وقت از خاطــر مردم  ایــران پــاک نخواهد شــد ؛ خاطره تلخ 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، قهرمان و فرمانده بزرگ کشور که محبوب دل  همه ایرانیان بود و با شهادت، 
محبوب تر شــد تا جایی که ســردارها دل ها لقب گرفت.حالا می خواهیــم از زندگی خانوادگــی و پدرانه های 
ســرداری تعریف کنیم که جهان مبهــوت صلابت و ایســتادگی اش بــود. «نرجس ســلیمانی» دختر بزرگ 
سردار از خاطرات روزهایی تعریف می کند که قهرمان بزرگ نه تنها ایرانیان، بلکه کشورهای حوزه مقاومت 
جهان، در خانه با نوه هایش بازی می کرد و حمامشــان می برد. از آخرین شــب یلدایی تعریف می کند که 
فرمانده محبوب مقاومت، در خانه کرسی گذاشــت تا همه خانواده دورهم جمع شوند.دختر ارشد حاج 
قاسم با همه مشغله هایی که در آســتانه دومین ســالگرد شــهادت پدر دارد با مهربانی درخواست مان را 

قبول می کند. گفت وگوی زیر حاصل صحبت های ما با نرجس سلیمانی است. 

یادنامه سردار دل ها

نرجس سلیمانی، از سبک زندگی شهید سلیمانی و خاطرات شیرین روزهای با 
پدر بودن می گوید
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حس مسئولیت از یک سو 
و احساس جا ماندن از 

کاروان و خیل بزرگ شهدا 
در جبهه های مختلف ایشان 
را نسبت به تک تک لحظات 

متعهد می کرد تا بهترین 
استفاده را از لحظه موجود 

کند

ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      دی  ١۴٠٠      شماره ۱۸٧


